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سرمقاله

بي توجهي به دريا وظيفه سيما!
آقاي جبلي دزدان درياي كارائيب را دوباره 

پخش كنيد
فیروز اسماعیلی - رهبر جمهوري اســامي اخيرا تاكيد كرد 
كه »توجه كافي به دريا نشده است«. در اين بي‌توجهي، نگاه‌ها 
نبايد فقط به ســمت فعالان دريايي باشــد، بلكه غيردريايي‌ها 
تقصير بيشتري دارند. در اين ميان، سيماي جمهوري اسلامي 
مقصرترين عنصر در بي توجهي به درياســت. رسانه ملي كه 
گسترده كشوري دارد و با ده‌ها شبكه، ماليات مردم را مي‌بلعد، 
اما كاري نمي‌كند. كارش شده پخش تكراري فيلم‌هاي كره‌اي 
و اكشن هاليودي. اين روزها هم كه سريع و خشن را پشت سر 

هم دارد پخش مي‌كند. 
شبكه چهار سيما

حداقل كاري كه سيماي جبلي مي‌تواند انجام دهد اين است كه 
يك دوربين بگذارد و دو كارشناس حرف بزنند. چيزي كه در 
شبكه چهار مرسوم و معمول است. جبلي اين كار را به خوبي 
انجام مي‌دهد و شبكه چانه)چهار(، از صبح تا غروب مباحث 
علمي و شبه علمي را مورد بررســي قرار مي‌دهد؛ تنها عيبش 
اين است كه جبلي اهل دريا نيست و حوصله مباحث دريايي را 
ندارد.جبلي در شميران زاده شده و به همين دور و اطراف عادت 
ديرينه دارد. اين است كه وقتي به او پيشنهاد مي‌شود كه به سمت 
دريا برويم و كمي به دريا توجهي كنيم، با لهجه شميراني خود 
مي‌گويد: كه بره اين همه راه‌رو!اين است كه شبكه چهار به رغم 

سادگي توليد هم به موضوع دريا چندان ورود نمي‌كند. 
شبكه نمايش

شبكه نمايش كه در قرق است. هر چند مدت يك كشوري آن را 
قرق مي‌كند. اين روزها در قرق خشن و سريع است و دارد تبليغ 
دزدي مي‌كند. يك گروه خشن و سريع! كه يا بانك مي‌زنند، يا 
ماشين مي‌دزدند. البته سيما زحمت كشيد و در قسمت هشتم از 
سريع و خشن، يك زيردريايي نشان داد و ثابت كرد كه به شدت 

به دريا »توجه« دارد.
ساير شبكه‌ها

ساير شبكه‌ها اصلا و اساســا دريايي نيستند و كاري هم با دريا 
ندارند. شبكه نمايش به دريا ربط دارد، چون گاهي فيلمي نشان 
مي‌دهد كه در آن يك كشــتي در حال غرق شدن است و يك 
عده مي‌روند و آن‌ها را نجات مي‌دهند. اين توجه به درياســت 
و مخاطب ايراني را با دريا آشــتي مي‌دهد. اما ساير شبكه‌ها يا 
فوتبال است يا آشپزي. در آشــپزي هم خيلي به غذاي دريايي 
توجه نمي‌شــود. مثلا پخت ماهي براي شبكه يك گران از آب 
در مي‌آيد چون يك بخشش را بايد جلوي دوربين حرام كنند و 
بخش مهم‌ش را درست سرخ كنند و پشت صحنه سفره بيندازند.

در نتيجه:
در نتيجه، »توجه كافي به دريا نمي‌شود« فرهنگ‌سازي صورت 
نمي‌پذيرد. مهم‌ترين و گسترده‌ترين ابزار تبليغي كشور برنامه 
مشــخص و مدون براي توجه به دريا ندارد. حساب باقي پاك 
است! در نتيجه، ســاير اركان دولتي مانند آموزش و پرورش، 
وزارت علوم ، وزارت فرهنگ و... خيلي به دريا توجه نمي‌كنند. 
در كتاب‌هاي آموزش و پرورش حرف از خشكي است و بي‌آبي 
و توجه دادن كودكان به مصرف آب. خبري از درياهاي مكران 
و خزر و خليج فارس نيست. اگر هست، يك بعد سياسي دارد. 
خليج فارس هست، درحد شعار كه بگوييم مال ماست. اما اين 
كه چه مزيت‌هايي براي زندگي ما دارد، اين كه درياي مكران چه 
خاصيتي براي زندگي ما دارد، اين‌ها گفته نمي‌شوند و بي‌توجهي 
تا جايي است كه همين درياي مكران خودمان را درياي عمان 

مي‌خوانيم! باقي فاجعه پيدا نيست؟
دزدان درياي كارائيب

جناب آقاي جبلي شميراني، لطفا دزدان درياي كارائئب را دوباره 
پخش كن. خيلي دلمان براي جك گنجيشگه تنگ شده است! 
شما كه بخشي از اين همه شبكه را به طور منظم و برنامه‌ريزي 
شده به دريا و مباحث دريايي اختصاص كه نمي‌دهيد، حداقل 
دوباره و براي نمي‌دانيم چندمين بار، دزدان درياي كارائيب را 
پخش كن. در ضمن از شما تشكر مي‌كنيم چندي پيش غرق‌شدن 
يك كشتي را نشــان دادي و يك قايق موتوري رفت و همه را 
نجات داد. اين خيلي خوب بود، اما هيــچ چيزي جاي دزدان 
درياي كارائيــب را نمي‌گيرد. البته كاپيتان دســيلوا هم خوب 
است كه با پاي چوبي‌اش مي‌رود گنج پيدا مي‌كند. گنج چيزي 

خوبي است. 

دانش دریا 2
گروه فرهنگ دریا – امیدمتین - »ماهي 
قرمز« بلاي زيبايي اســت كه بر ســر 
زيســت‌بوم طبيعي و ســفره هفت‌سين 
ايراني‌ها آمده اســت. اما در باره اين بلا، نظرات 
كارشناســان متفاوت اســت. برخي ماهي قرمز 
را يك آفت زيســتي- فرهنگي مي دانند، برخي 
آفت فرهنگي مي دانند و به بعد زيستي آن چندان 
اهميت نمي‌دهند و برخي آن را آفت نمي‌دانند و 
وجودش پاي سفره هفت‌سين را هم تاييد مي كنند! 
همه اين‌ها بستگي دارد به استدلال‌ها. كدام استدلال 
قوي است و موضع زيســتي و فرهنگي كشور در 
باره ماهي قرمز چه بايد باشد؟ آيا آن چه هست را 
بايد پذيرفت؟ يا اگر متوجه شويم كه اين آفت زيبا، 
زيان هاي بزرگي براي زيست و فرهنگ ايرانيان 
دارد، بايد با آن مقابله كرد و آن را در يك تصحيح 
فرهنگي، از دايره فرهنگ ايــران – به خصوص 
سفره هفت ســين و عيد ايراني- خارج كرد. در 
اين باره بسيار بايد گفت و شنود كرد كه حداقل در 
گام اول، كارشناسان حوزه شيلات متوجه نكات 
متعدد – به خصوص نكات فرهنگي – اين قضيه 
بشوند. اين بار گفت‌وگويي دوستانه داشتيم با دكتر 
سيامك يوسفي ســياكلرودي – پژوهشگر حوزه 
شيلات- در باره ماهي قرمز كه از نظرتان مي‌گذرد:
گفتم: ماهي قرمز يك آفت غير بومي اســت و به 
محيط زيســت ما آســيب مي‌زند. آيا ماهي قرمز 

ايراني است؟
گفت: نه. امــا خيلي ماهي‌هاي ديگر هســتند كه 
ايراني نيستند. مثلا قزل‌آلا كه از امريكا آمده است. 
يا تيلاپيلا كه از چين آمده يا سي‌بس كه از استراليا 
آمده و... و همه گونه‌هاي غير ايراني هستند. خيلي 

ماهي‌ها هستند كه ايراني نيستند.
گفتم: به نظر مي‌رسد كه بايد سوالم را تصحيح كنم 
و اين طور بپرسم: آيا ماهي قرمز كه غيربومي است، 

آفت محيط زيست ماست؟
گفت: اگر به صورت پرورشــي باشد اشكالي رخ 
نمي دهد. همان طور كه ماهــي قزل‌آلا هم اگر به 
صورت پرورشي باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند اما 

اگر وارد آب‌هاي ما بشود، مخرب خواهد بود. 
گفتم: مــردم ماهي قزل را مي‌خرنــد كه بخورند. 
دليلي ندارد كه در رودخانه‌ها رها كنند. اما ماهي 
قرمز اين‌گونه نيست. كســي ماهي قرمز را براي 

خوردن نمي‌خرد.
گفت: حالا اگر مردم اشتباه مي‌كنند كه ماهي قرمز 
را در آب‌ها رها مي‌كنند، بايــد به آن‌ها آگاهي داد 
كه ايــن كار را نكنند. البته چيزهــاي ديگري هم 
رهاســازي مي‌كنند مثل لاك پشت‌هاي چيني كه 
وارد مي‌شود را رها مي‌كنند كه اين‌ها هم منجر به 
آسيب به محيط زيست مي‌شوند. به طور كلي هر 

چيزي كنترل نشود، مشكل ايجاد مي‌كند. 
گفتم: پس همين جا ايــن تفاوت بين ماهي قزل و 
ماهي قرمز كه هر دو غير ايراني هستند، مشخص 
مي شــود: يكي را پرورش مي‌دهند كه در چرخه 
غذايي قرار بگيــرد و معمــولا در رودخانه رها 
نمي‌كنند، بلكه از رودخانه مي‌گيرند كه بخورند. 

ولي ماهي قرمز نه. هيچ مصرفي ندارد؟
نكته ديگــر اين كه ســطح توليد ماهــي قرمز و 
رهاسازي آن در آب هاي كشور بسيار بسيار بالاتر 
است از ماهي قزل و ديگر مواردي كه مثال زديد. 
اين است كه سطح آسيب ماهي قرمز بسيار بالاتر 

است.
گفت: ماهي قزل هم رهاسازي مي‌شود. آن‌هايي كه 
پرورش مي‌دهند رهاسازي مي كنند و ميزان فرار 

ماهي‌هاي قزل به آب‌ها زياد است. 
گفتم:‌ به هر حال فلســفه ماهي قزل براي خوردن 
است. و ماهي قرمز براي زينت سفره هفت سين. 
ماهي قزل، تيلاپيلا، ســي‌بس و... كــه در ايران 

پرورش داده مي‌شوند براي فرستادن به بازار مواد 
غذايي است، اما ماهي قرمز توليد مي‌شود كه چند 
روزي در عيد فروش برود و سپس بخشي مي‌ميرند 
و باقي رهاسازي مي شوند. قزل مزيت نسبي براي 

تغذيه مردم دارد. ماهي قرمز مزيتي ندارد درسته؟
گفت: ماهي قزل گوشت‌خوار است. در طبيعت كه 
رها مي‌شود انواع لاروها و ماهي‌هاي كوچك و ... 
را مي‌خورد و به آبزيان بومي خســارت مي زند و 

رقيب ماهي‌هاي بومي مي شود.
گفتم: حتا اگر چنين باشد، باز هم اين ماهي قزل‌آلا 
چاق‌تر و بهتــر به چرخه غذايــي و حتا تفريحي 

مردم- در ماهي‌گير- برمي‌گردد. 
گفت: به هر حال ضررش را به طبيعت وارد كرده 

است.
گفتم: درســت. اما به هر صورت در نهايت تبديل 
مي‌شود به خوراك مردم. ماهي قرمز حتا اين مزيت 

را هم ندارد؟
گفت: خب! ماهي قرمز را مردم توي خانه‌شــان 

نگه‌داري مي كنند.
گفتم: اولا به هر صورت ماهي قرمز فلسفه سبزي 
پلو با ماهي شب عيد ايرانيان را خراب كرده است. 
فرهنگ ايراني براي ترويج ماهي‌خوري، ســبزي 
پلو با ماهي را باب فرهنگي كــرد كه ماهي قرمز 
آن را خراب كرد و از خوردن ماهي به تماشــاي 

ماهي كشاند. 
دوم اين كه مردم در خانه‌شان نگه‌داري نمي‌كنند. 
چند روزي در تنگ شیشه ای زنداني مي‌كنند،‌ بعد 

يا ماهي مي‌ميرد يا در آب‌ها رهاسازي مي شود.
گفت: نه. فلســفه‌اي زير سوال نرفته است. برخي 
چيزها فرهنگ مي‌شود. مثلا در كرمان گنجشك را 
مي‌خورند اما در تهران نمي‌خورند. اين خوردن يا 
نخوردن دليل زير سوال بردن يك فلسفه نمي‌تواند 

باشد.
گفتم: اما نكته اينجاست كه ماهي قرمز را هيچ‌كس 
نمي‌خورد. گنجشــك براي عده‌اي مزيت غذايي 

دارد. اما ماهي قرمز اين مزيت را ندارد.
گفت: خوردن دليل نمي‌شــود. مثلا چيني ها مرغ 

عشق را مي‌خورند.
گفتم: چيني‌ها مي‌خورند. ما الان در ايران و در باره 
فرهنگ غذايي ايراني‌ها توجه داريم. زيست ايراني 
و غذاي ايراني را ملاك قرار دهيم، ماهي قزمز هيچ 
مزيتي براي ايراني‌ها ندارد. اصلا فلسفه وجودي 

ماهي قرمز چيست؟ چرا پرورش مي‌دهيم؟
گفت: يك عده به عنوان ماهــي زينتي نگه‌داري 

مي‌كنند. 
گفتم: اغلب در ايام عيد، يك موجود جاندار را در 
تنگ كوچكي براي مدت كمي زنداني مي‌كنند. اين 

را نمي‌توان نگه‌داري گفت؟
گفت: در مورد حيوانات ديگري –مانند پرنده- هم 

همين موضوع وجود دارد. 
گفتم: آن‌هم اشتباه است و مصداق حيوان آزاري 

است. زنداني كردن پرنده و ماهي فرقي دارد؟ 
گفــت: ماهي قرمز اگــر خوب نگه‌داري شــود. 
بيماري نداشته باشد و در طبيعت رهاسازي نشود، 

مشكلي ندارد.
گفت:‌ بحث يك حرفه‌ است و اشتغال زيادي ايجاد 
كرده اســت. خيلي‌ها از اين راه، كسب درآمد مي 
كنند. بسياري از مردم – به خصوص خانم‌ها- كه 
وارد حرفه ماهي‌هــاي زينتي مي‌شــوند، بهتر و 
راحت‌تــر مي‌توانند اين نوع ماهــي‌ را در محيط 
كوچك، پرورش دهند. از اين رو، با نگاه اشتغال 

زايي، ماهي مفيدي است. 
گفتم: اشتغال نمي تواند دليل توجيهي براي چنين 
كاري باشد. اگر صرفا بحث اشتغال اصالت داشته 
باشد، آن‌گاه كساني كه گل و حشيش و... مي‌كارند 
و پرورش مي دهند هم توجيه مي شوند؛ زيرا آن‌ها 

هم اشتغال‌زايي مي‌كنند و از اين مفر نان مي‌خورند!
گفت: چه ربطي دارد؟ شما هروئين را با ماهي قرمز 
مقايسه مي‌كنيد؟ اين مقايسه خنده‌داري است. مثل 
اين است كسي بگويد، من كه در خانه گربه پرورش 

مي‌دهم بروم هرويين هم توليد كنم!
گفتم: اگر ملاك و شاخص اشتغال باشد، مي‌تواند 
بگويد. شغل شغل اســت و اشتغال اشتغال است. 
لاجرم بايد بگوييم كه اشتغال‌ و اشتغال‌زايي دليل 
موجه براي پرورش يا توليــد عناصر مضر براي 
تغذيه، زيست و فرهنگ نيست. شرط لازم است 
اما كافي نيست. پس هر چيزي را نبايد پرورش داد.
گفت: ماهي قرمز چيزي نيست كه نشود پرورش 
داد. ماهي‌هاي ديگــري از خارج وارد مي‌كنيم كه 
فقط يكي از آن‌ها ماهي قرمز است. شما مي‌توانيد 
اين آمار را از شيلات بگيريد. همه اين ماهي‌ها اگر 

در طبيعت رها شوند، آسيب‌زا هستند.
گفتم: اما كميت ماهي‌هاي زينتي طوري نيست كه 
مثل ماهي قرمز همه جا باشد و جمعيت زيادي از 
آن‌ها در آب‌هاي ما رهاسازي شوند. معمولا ماهي 
زينتي در آكواريوم مي‌ماند تا زمان مرگ. اما ماهي 
قرمزي كه به صورت انبــوه در فصل خاص وارد 
بازار مي شــود، نيمي مي‌ميرد و نيمي رها سازي 
مي‌شود. اين يعني آســيب بزرگ نسبت به ساير 

ماهي‌ها.
گفت: ماهي‌ قرمز هم همين اســت. اگر در خانه 
نگه‌داري شود، آســيبي ندارد؛ اما اگر رهاسازي 
شــود، بله. آســيب خواهد زد. و فقط ماهي قرمز 
هم نيســت. همين ســبزه‌اي كه مي‌كارند، وقتي 
در طبيعت انداخته مي‌شــود، آســيب‌زا مي‌شود. 
مي‌توانند جايي مشــخص كنند كه اين ســبزه‌ها 
جمع‌اوري شــود و تبديل به خوراك دام و طيور 

شود.
گفتم: آفرين بر شــما. به نكته مهمي اشاره كرديد. 
همين سبزه هم در فلسفه و ماهيت فرهنگ ايراني 
نيســت. آن را دگرگون كرده‌اند. سالانه خروارها 
بذر گندم و ارزن و... به اسم عيد، حرام مي‌شود و از 
بين مي‌رود؛ در حالي كه فرهنگ غني ايراني چنين 
چيزي را باب نكرده است. ما هم همين را مي‌گوييم 
كه در باره ماهي قرمز كه ماهي عيد چيني‌هاست و 
ساير موارد مانند سبزه عيد، يك توطئه استحماري 
وجود داشته و دارد تا ايراني ر ااز ماهي خوري، از 
پرورش گل و گياه و.. دور كند و نگاه ايراني را به 
نگه‌داري از محيط زيســتش ، نگاهي ســطحي و 
پس‌رفته كند. اين است كه بحث اصلي ما اصلاح 
فرهنگي اســت. ما مي‌گوييم ماهــي قرمز كه با 
فرهنگ ما مبني بر حمايت از حيوانات جور نيست، 
با فلســفه ســبزي پلو با ماهي كه مروج فرهنگ 
ماهي‌خوري در ايرانيان است، جور نيست، نبايد در 
سفره هفت سين بنشيند و به طور كلي بايد حذف 
شود و جايش را به همان ماهي پلو بدهد. اشتغال 

را مي‌توان به سمت ماهي‌هاي زينتي ديگري برد 
غير از ماهي قرمز. حتا مي‌توان اشتغال را به سمت 
ماهي‌هاي خوراكي برد. مي‌توان فرهنگ‌ســازي 
كرد كه مردم در مجتمع‌هــاي خود بايك آكواريم 
بزرگ، ماهي ســفيد يا قزل يا... را پرورش دهند. 
وقتي مي‌توان ماهي زينتي بي‌ضرر كشت كرد، چرا 
ماهي قرمز؟ ضمن اين كه منافع يك عده كه نبايد 
دليل تخريب زيست از يك سو فرهنگ از ديگر سو 

باشد. آيا از نظر شما اين منطق غلط است؟
گفت: از نظر من بله. غلط است. چون كه پرورش 
ماهي تابع فرايند‌هايي اســت. به همين خاطر ما 
مثلا پرورش ماهي سفيد نداريم، اما ماهي چيني را 
پرورش مي‌دهيم. پرورش ماهي كفال نداريم، اما 
ماهي استراليايي را پرورش مي‌دهيم. ماهي قزل‌آلا 
كه از كاليفرنيــاي امريكا آمده اســت را پرورش 
مي‌دهيم و الان بــزرگ ترين پرورش‌دهنده ماهي 
قزل‌آلا در دنيا هستيم. پرورش و نگهداري بستگي 
به فرهنگ مناطق دارد. مثلا در لرســتان اخيرا جا 
افتاده كه سمندر سر سفره هفت‌سين مي‌آورند كه 
سين هم دارد! اما اين‌ها بحث فرهنگي است كه من 
ورود نمي كنم. فقط اين كه ماهي از نظر زيســت 
بوم مشكل و ضرر دارد، اگر كنترل شود و آموزش 
مناسب به مردم داده شود و ماهي را در طبيعت رها 

نكنند، مشكلي نيست. 
گفتم: ممنون از هم‌فكري شما. به طور كلي دانستيم 
كه ماهي قرمز از بعد زيســت محيطي اگر كنترل 
شود، مشــكلي ندارد. از بعد اشــتغال هم، شغل 
زايي كرده اســت. گرچه مي‌توان اين اشــتغال را 
به سمت ديگر آبزيان ســوق داد و از آفت زيباي 
ماهي قرمز رها شــد. و نيز دانستيم كه ماهي قرمز 
با ســاير ماهي‌هاي زينتي فرق دارد؛ زيرا، آن همه 
ماهي زينتي وارداتي ديگر، پا نمي‌شوند و بيايند سر 
سفره هفت‌سين ما بنشينند. اين ماهي قرمز است كه 
پايش را از عيد چيني‌ها تا عيد ما برداشته است و 
جايي نشسته كه نبايد باشد. از اين رو، يك آسيب 
جدي فرهنگي دارد كه البته شما فرموديد كه بحث 
فرهنگي آن ورود نمي‌كنيد. ضمــن اين كه تاكيد 
مي‌كنيم كه مساله اصلي ما، بعد فرهنگي ماهي قرمز 
و آســيب‌هاي فرهنگي آن و تضاد ماهوي وجود 
آن با فلســفه وجودي فرهنگ ايراني و عيد ايراني 
است. ماهي قرمز ممكن است كنترل شود كه محيط 
زيست را تخريب نكند- كه اين‌گونه هم نيست- 
اما مساله اين است كه فرهنگ ما را آلوده كرده و به 
فرهنگ ايراني آسيب جدي رسانده است و فلسفه 
احترام به حيوانات را به حيــوان آزاري و قاعده 
ماهي پلوي شب عيد را به زنداني كردن يك ماهي 
در يك تنگ كوچك عوض كرده است و اين جلوه 
زشتي است. ما در اين باره باز هم سخن خواهيم 
كرد. با سپاس از دكتر يوسفي كه بسيار دوستانه و 

صميمي با اين گفت و گو همراهي كردند. 

اقتصاد سرآمد در گفت و گو با پژوهشگر حوزه شيلات بررسي مي كند: 

بلاي زيبايي به نام ماهي ‌قرمز
ماهي قرمز اگر در طبيعت رها شود آسيب مي‌زند

دریاچه ارومیه

عکس:  عادل با خدا

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

ما در تحریریه 
روزنامه دریایی 
اقتصادسرآمد 
تاكيد مي‌كنيم كه 
مساله اصلي ما، 
بعد فرهنگي ماهي 
قرمز و آسيب‌هاي 
فرهنگي آن و 
تضاد ماهوي 
وجود آن با فلسفه 
وجودي فرهنگ 
ايراني و عيد 
ايراني است. 
ماهي قرمز ممكن 
است كنترل شود 
كه محيط زيست 
را تخريب نكند- 
كه اين‌گونه هم 
نيست- اما مساله 
اين است كه 
فرهنگ ما را آلوده 
كرده و به فرهنگ 
ايراني آسيب 
جدي رسانده 
است


